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۲۸ مــرداد ۱۳۹۸
۱۷  ذی الحجه ۱۴۴۰ 
شـــــماره ۲۹۰۲

۲شنبه

مهدی محمدی

 به وقت شله 

با هم بشنويم:

قراضه چين

كى خونده؟

محسن چاوشى

ترانه اش از 

كيه؟
مولانا

آهنگ سازش 

كيه؟
خودِ محسن چاوشى

حس و حالش 

چيه؟
شعر بى نظير، 

صداى عالى، 

دانه غدير
عي

که مشق آسان نمود اول 
ولی افتاد مشکل ها

شــهرآرا از افزايش دوبرابرى قيمت لوازم التحرير در 
مشــهد خبر داد و اين خبر واكنش هــاى مختلفى را 

به دنبال داشت:
يك دانش آموز المپيادى: من قبلا به لطيفه «يارو 
خودكارش تموم مى شــه، ترك تحصيــل مى كنه»، 
مى خنديدم ولــى الان مى بينم خيلــى هم خنده دار 

نبوده.
دانش آموز افسرده: اگر دفتر مشق داشتم، مشقامو 
خوب مى نوشتم، بابام بهم عيدى مى داد، يه توپ قلقلى 

مى داد، ولى متاسفانه دفتر مشق ندارم!
دانش آمــوز شــكمو: از اين بــه بعد بايــد كاغذ 
ســاندويچ هايى رو كه مى خورم، نگه دارم تا روشــون 

مشق بنويسم!
يك معلم دلسوز تاريخ: من كه مى گم بهتره به جاى 
خط فارسى، دوباره خط ميخى رو به مدارس برگردانيم. 
خشت گلى به جاى دفتر و يك چكش و ميخ بديم دست 
بچه ها. اين طورى نه نگران تموم شدن جوهر خودكار 

خواهيم بود، نه نگران تموم شدن مغز مداد!
يك معلم دلسوز جغرافى: البته پوست حيوانات و 
ديوار غارها هم هســت، فقط به جاى اينكه دانش آموز 
مشقشو بياره مدرســه، معلم ها بايد براى ديدن مشق 

دانش آموزان به غارها بروند.
يك دانش آموز ورزش دوست: بهتره تمام معلم ها 
از معلم ورزش ياد بگيرند و به جاى مشق گفتن و مشق 
خواستن، يك توپ بهمون بدن و بگن پاشين برين تو 

حياط، فوتبال بازى كنين.
يك جاعل مدرك دانشگاهى: با نصف پولى كه قراره 
براى بچه كلاس اولى تون قلم و كاغذ بخريد، بياييد يك 
مدرك دكترى از من بخريد. پول، علف خرس نيست 

كه راحت خرج نوشت افزار كنيد.
خودروســازها: ولى ما با اينكه كاغذ گرون شــده 
و بــه خريداران يــك برگ كاغــذ به نام برگ ســند 
مالكيت خودرو مى دهيم، بابــت اين برگ كاغذ، هيچ 
پول اضافــه اى از مشــترى نمى گيريــم. كاش بقيه 

توليدكننده ها هم از ما ياد مى گرفتند!
وزير بهداشت: ازآنجاكه كيف ســنگين دانش آموز 
باعث ايجاد ناهنجارى در ستون فقرات مى شود، پس 

دفتر و لوازم التحرير كمتر، ستون فقرات سالم تر.
وزير ارتباطات: من كه مى گم به جاى اينكه مشقاشونو 
بنويسند، يك بسته اينترنت بخرند و مشق ها رو تايپ 
كنند بفرستند براى معلم هاشــون تا پول قلم و دفتر 

ندهند.
يك دانش آموز: نمى شــه مشــقامونو توى توئيتر 
بنويسيم كه حداكثر 280كاراكتر مى شه توش نوشت؟

يك كانديداى1400: ولى اگر به من رأى بدهيد، به هر 
ايرانى علاوه بر 45هزار تومان يارانه، ماهيانه يك دفتر 

45برگ هم مى دم.
يك پدر: فكر كنم بهترين راه حل براى مشكل گرونى 
دفتر، اينه كه پيشــنهاد اون بنده خدا رو عملى كنيم 
كه مى گفت: بيا بنويسيم روى خاك، رو درخت، رو پر 
پرنده، رو ابرا، بيا بنويســيم روى آب، روى برگ، روى 

دفتر موج، رو دريا.
يك دانش آموز ديگر: باباى من قبلا به خط افتادن 
روى ماشــينش، حساسيت داشــت ولى حالا به خط 
افتادن روى دفتر مشق من هم حساس شده. يك دفتر 
مشق برام خريده، مى گه مبادا حتى يك خط كوچك 
توش چيزى بنويســى! به معلمتون هم بگو مشقامو با 

مداد سفيد نوشتم، ديده نمى شه!
يك دانش آموز با تيــك عصبى: از بس مدادهامو 

جويدم، بابام دور همه شون سيم خاردار كشيده.
يك دانش آموز شاعر: به پايــان آمد اين دفتر، يك 

دفتر ديگه برام مى خرى بابا؟
يك دانش آموز تنبل: حــالا كه اين قــدر دفترها 
گرون شدند، يه كم ديگه هم گرون كنيد ولى دفترى 
بفروشيد كه از قبل، توش مشــقامون هم نوشته شده 

باشه.
بانك مركزى: كارى كرديــم كه اگر به جاى هر كاغذ 

دفتر روى اسكناس مشق بنويسيد، ارزون تر درمياد.
يك نانواى غيرمجــاز: كاش انــدازه اى كه فكر 
لوازم التحرير بوديــد، فكر لوازم التخميــر هم بوديد! 

جوش شيرين هم گرون شد.

مُشتِبا نخعی راد

  کله ونگ 

به فیلم های سفارشی، کوپُن مِدَن!

مُو ره ايجور نبِينِن دِرُم برِِتا اينجه مِنويسُم، مُو بچِه مِحَل 
«حامد بهداد» بودُم. يادُم مِيه تو بن بســت سِــمِزقند 
وَرمِداشتِم ارَِدَه بازى مِكِردِم. خَيلى ام جيردو بود! چى؟ 
مِگه مُو ره نمِِشنسه؟ يرَه اينجه مِشَده، اقََلِ كَندِش اونجه 
پينجاه تا مُشــتِبا داشــتِم، معلومه يادِش نميه كدوم 
رِه مِگِن. كار ندِِرُم، شِــنُفتُم دِداش گُلُم «حامد بهداد» 
وَردِشته كِله وَنگ جشنواره فجر رِفته و به برنامه هفت 
مِگه: «يگَ فيلمايى سفارشى ساخته مِشه و قراره به اونا 
جايزه و كوپنُ بدن، ولى بقيه فيلمايى كه سرشا بى كلاه 
مِمانهِ يمَ، بد نيستن.» ولى شــما مِگِن جشنواره فجر، 
همى تلويزيون خودما رِه نگِا كُنِن، وَرمِدِره يگ سيريال 
خُنُك مِسازه و پينجاه دِفه يمَ تكرار مُكُنه. بعدِشم هى 
نظرسنجى درســت مُكُنه و بذِِشــا جايزه مِده. اينجه 

ايجوريه دِگه، شما سخت نگِيرِن، صِلوِات بفرستِن.
چَن روز قبل ديدُم آبجى «ســحر قريشى» مِگه بذِِش 
گفتى: «بيكار نچرخ، وَخِز برو تئاتــر، اونجه ره تى هم 
بكِشــى، مث كلاس آموزشــى مِمانه.» يـَـره مُو تو ره 
مِشنِسُم، طِلفَك آبجى قريشــى ايقَذِه خودش حاشيه 
دِره، دِگه شما سركارىِ دوزارى برَِش درست نكُِن. اگه 
زيمين تئاتر لمِشت شــده، بوگو خودُم ميام اونجه ره 
تيميز مُكُنُم. پولم نمُُخوام، جانِ مُشتِبا نهِ، حالا كه اصرار 

مُكُنِن، دِگه هرقدر هميشه مِدادِن، بدِن!
بعدشم واز يگَ جايى دست گذاشتِن كه مُو خلقُم تنگ 
رفت. حرف كوپنُ كه مِشــه، مُو ياد همى يارانه مِيُفتُم. 
لاكِردار همى شنبه كه واريز رفت، وَخِستُم رفتُم ماغازه 
سِبزى فروشى سر ميلان، يگَ كيلو گُرجه و خيال سِوا 
كِردُم. كارت ره دادُم به يرَِگه فروشــنده، ديدُم جَلدى 
نودويگ هزار تمَِن كشيد! گفتُم يرَه چِكا مُكُنى؟ يارانه 
مُو و عيال يگَ جا به بادِ فنِا رفت! شِــنُفته بودُم گرونى 
هســتِگ، نهِ دِگه ايقَذه كه به چُخت بچِِســبه. ايجور 
بشِه كه از دِفه بعد مُرُم ماغازه ســرِ ميلانِ محمود اينا 
كه مُگُفت ارزون تر مِدَن. ماغازه دار گفت: «ديدُم يارانه 
ره گيرفتى، خوبيت ندِره كه طِلبَ مُو ره صاف نكُِنى.» 
آدم خَيلى مُســوزه كه نمِِذِرَن اقََلِ كَندش، يگَ روز تو 

حساب بمِانه.
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 کاهش آمار سزارین، دستاورد حوزه مامایی دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد

تورم: اصلا خوب نیست آدم دستاوردهای بقیه رو 
به اسم خودش تموم کنه!

 طرح «دانشگاه بدون دخانیات» اجرایی می شود.

طرح «سلف بدون غذا» نیز در راه است.

 بادامچیان: مردم به افراد پاکدست رأی دهند.

بهشون بگید: اول دستاتو از زیر در نشون بده تا 
ببینیم شما پاکدست هستید یا نه؟

 علیخانی: نمی توانستم عصر جدید و ماه عسل را 

باهم بسازم.

مسئولان اقتصادی: برای همین ماه عسل امسال 
رو خودمون ساختیم که در به کار انداختن غدد 
اشکی مردم از ماه عسل های قبلی، موفق تر عمل 

کرد!

 نویسنده ای در برزیل یک کتاب ۱۹۰صفحه ای در نقد 

رئیس جمهور جدید برزیل نوشته است که تمام صفحات 

آن سفید است.

رئیس جمهور برزیل: از اینکه یک نفر پیدا شده 
که به جای سیاه نمایی، دارد سفیدنمایی می کند، 

خوشحالیم!

#فقط_به_عشق_علی
پویشی که شما را به انجام یک کار خوب در عید غدیر دعوت می کند

  به عشق امام علی(ع) حاضری

چه کار کنی؟

يك راننده تاكســى به داشبورد 
كاغذى چســبانده كــه رويش 
بزرگ نوشته است: «امروز كرايه 
دريافت نمى گــردد.» زيرش هم 
كمى ريزتر نوشــته شده است: 
«فقط به عشــق على». يك فروشــنده 
ميان ســال با لبخند كاغذى در دســت 
گرفته است كه روى آن علاوه بر تبريك 
عيد نوشته شده اســت: «سيمان، گچ، 
پودر ســنگ، به صورت رايــگان عرضه 

مى شوند».
 پويش «فقط به عشق على(ع)» از سال 
گذشــته با خلاقيت و حمايت كاربران 
فضاى مجازى راه افتاده و همه گير شده 
اســت. اين پويش از مردم مى پرسد كه 
حاضرند به عشق امام على(ع) چه كارى 
به نفع ديگــران انجام دهنــد، بعد هم 
از آن هــا مى خواهد اگر دوســت دارند، 
عكس و فيلم كار خيرشان را با ديگران به 

اشتراك بگذارند.
حالا در آســتانه عيــد غديــر خم كه 
بزرگ ترين عيد شــيعيان جهان است، 
تبليغات اين پويــش در فضاى مجازى 
داغ شده است، از عكس دكترى كه روز 
عيد از بيماران ويزيت نمى گيرد، بگيريد 
تا آرايشــگرى كه اصلاح عيد را مجانى 
انجام مى دهد يا حتى سرويس كار كولرى 
كه در هواى داغ تابســتان، حاضر است 
رايگان، كولر ديگران را درست كند. اين 
عكس ها و كليپ ها ديگران را تشــويق 
مى كند تا به اين پويش بپيوندند و ابعاد 

آن را بزرگ تر كنند. 
ايــن هشــتگ تــا روز گذشــته بيش 
از 20هــزار توئيــت و 11هزار پســت 
اينستاگرام را به خود اختصاص داده بود 
و قطعا با نزديك تر شــدن به عيد غدير، 

تعداد آن ها بيشتر هم مى شود.
بــراى  تلگــرام هــم آدرســى  در 
ايــن پويــش ايجــاد شــده اســت 
 (@ Ad_FaghatBeEshgheAli)

كه مردم مى توانند عكــس و فيلم هاى 
خودشــان را براى آن بفرستند تا بعد از 
عيد غدير در فضاى مجازى به اشتراك 

گذاشته شود.

 در جشن ها گیر نکنیم

زمان حال را كه با قديم مقايسه مى كنيم، 
مى بينيم عجيب درگيــر ظاهر و تجمل 
شــده ايم. ميهمانى هاى دورهمى ديگر 
هفتگى و ساده نيســت. جايش را داده 
است به ميهمانى هاى پروپيمان ماهانه 
يا سالانه. جشــن هاى عروسى كه ديگر 
نياز به گفتن ندارد. ظاهرسازى و تجمل 
حتى مرده ها را هم راحت نگذاشــته و 
بزرگى و توى چشــم بودن مراسم ختم، 
مهم ترين دغدغه خانواده متوفى شــده 
است. اين توجه به ظاهر، در امور دينى 
هم مثــل ديگــر چيزها رســوخ كرده 
اســت. تعداد ميهمان ها و شام هيئت، 
مهم تر از حرف و اصل هيئت شده است. 
پذيرايــى مراســم عيد و مولــودى اگر 

خوب نباشــد، ســخنرانش اگر معروف 
نباشــد، اگر تعداد مدعوين كم باشــد، 
اگر مراســم زود تمام شــود و هزار اگر 
ديگر آمده قبل از آن حرفى كه قرار بوده 
اســت براى شنيده شــدنش، مراسمى

 برپا شود.
ما شــده ايم بنده ظاهر و خيال مى كنيم 
همين كه ظواهــر را رعايت كنيم، ديگر 
همه چيز تمام است. بعد ناراحتيم كه چرا 
اين قدر بى مرامى و بى اخلاقى و زشــتى 
دوروبرمان زياد شده است. پويش «فقط 
به عشق على» از آن جنس فعاليت هاست 
كه ياد امام على(ع) و مرام حضرت را از 
ظاهر خارج مى كند و به متن زندگى مان 
مى آورد. يادمان مى اندازد كه مى شــود 
توى يك آرايشــگاه كوچك يا پشــت 
صندلى ماشــين هم على وار رفتار كرد. 
مى شــود امام على را محدود به پرچم و 
پارچه نويسى و شعر و فيلم نكرد. مى شود 
امام على را در زندگى جارى كرد؛ هرچند 

به قدر يك روز يا چند ساعت.
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طراح: محمدرضا علیزاده

حسین پور|    پوستر نمايشگاه روى در ورودى نصب بود 

اما خبرى از مراجعه كننده نبود. زنگ در را فشــرديم و 
لحظه اى بعد، محمد مجتهدى، مدير كتابخانه تخصصى 
اميرالمؤمنين(ع)، ما را به سمت سالنى كه نمايشگاه در 
آن برقرار اســت، هدايت كرد. در سالن فقط كتاب بود 
و كتاب. روى جلد و عطف كتاب هاى قفسه ها و ميزها 

بيشترين بسامد را واژه «غدير» داشت.
مجتهدى دربــاره ايده برگزارى اين نمايشــگاه گفت: 
تصميــم گرفتيم به مناســبت عيد غدير خــم، بالغ بر 
1500عنوان كتاب با موضوع غدير را براى اســتفاده 
محققان جمع آورى كنيم و به معرض نمايش بگذاريم. 
كتاب هــا را دســته بندى كرديم تا جســت وجو براى 

مراجعه كنندگان راحت تر باشد.
بــه گفته اين فعــال فرهنگــى، كتابخانــه تخصصى 
اميرالمؤمنين(ع)، در موضوعات مربــوط به امام اول 

شيعيان و معارف مرتبط با حضرت، جامع ترين كتابخانه 
در سطح دنياســت و به طور تخصصى منابع مرتبط با 
امام على(ع) را در اختيــار دارد. اين مجموعه درحدود 
25هزار جلد كتاب درمورد حضرت على(ع) و بيش از 
4هزار عنوان كتاب با موضوع نهج البلاغه را در دل خود 
جا داده اســت و كتاب هاى موجود در نمايشگاه نيز از 

همين مجموعه انتخاب شده است.
اين نمايشگاه، كتاب ها و منابع بسيارى با اين موضوع 
را كه در سطح جهان به زبان هاى فارسى، عربى، اردو، 
انگليســى، فرانســوى، تركى اســتانبولى و... منتشر 
شده، درخود جاى داده اســت. از نكات درخورتوجه و 
نقاط قوت اين كتابخانه، وجود بخــش غنى ترجمه و 
تلخيص هاست. براى نمونه، انواع ترجمه ها و تلخيص ها 
از كتاب «الغدير»، اثر مشهور و مفصل علامه امينى، را 
مى توان در اين بخش، مشاهده و مطالعه كرد. كتاب هاى 

عمومى و كتاب هاى شعر با موضوع غدير نيز جايى در 
اين نمايشــگاه به خود اختصاص داده انــد. در بخش 
كودك و نوجوان، حدود 130عنــوان كتاب با موضوع 
غدير براى استفاده مخاطبان به معرض نمايش گذاشته 
شده است. همين طور در حوزه كتاب هاى خارجى سعى 
شده است شــاخص ترين آن ها جمع آورى و استفاده 
شــود.نكته ديگرى كه مى توان ذكر كرد، اين است كه 
در قسمتى از قفسه ها چند جلد پايان نامه دانشگاهى با 
موضوع غدير و حدود 150كتاب با ديدگاه هاى گوناگون 
درباره «خطبه غدير» موجود است. با اين همه به گفته 
مجتهدى، به دليل ضعف تبليغات، از نمايشگاه تاكنون 
استقبال چندانى نشده اســت و باتوجه به اينكه فروش 
صورت نمى گيرد، اميدى به افزايش بازديدها نيز وجود 
ندارد. اين نمايشگاه از 25مرداد آغاز به كار كرده است 

و تا 29مرداد ادامه خواهد داشت. 

نمايش كتاب هاى تخصصى غدير در مشهد
گزارشى از نمايشگاهى كه در جامع ترين كتابخانه معارف علوى جهان برپاست


